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 چکیده:

ی  اثر فارابی است که به همت خانه  خوانی کتاب المله ی متنخوانید، متن یازدهمین جلسه چه در ادامه می آن

پور در این جلسه پس از برشمردن وظایف رئیس اول و رئیس  پژوهان جوان برگزار شده است. استاد حشمت اخلاق 

 .  پردازندتابع، با تشبیه ریاست به طبابت، به شرح وظایف رئیس می 

 

 ، سطر یازدهم 300کتاب المله، صفحه 

 و ان الرئاسه الفاضله ضربان: رئاسه اولی و رئاسه تابعه للاولی   

ی فاضله  که: ریاست در مدینه کند. از جمله این در جلسات گذشته گفتیم که حکمت عملیه برای ما اموری را بیان می 

 بر دو قسم است:  

 س اول است.  . ریاست اولی: این ریاست متعلق به رئی1

 . ریاست تابعه: این ریاست متعلق به جانشین رئیس اول است. 2

 دهد: رئیس اول دو کار را انجام می 

 کند تا مشخص شود که اهل مدینه باید چه کارهایی را انجام بدهند. های فاضله را در مدینه تدوین می . سیرت1

 فاضله منتقل کند.  یی جاهله به سیره کند اهل مدینه را از سیره . سعی می 2

دادن باید به  در مقابل، کار رئیس تابع این است که همان سنت و روش رئیس اولی را ادامه بدهد. ضمنا این ادامه 

 ی او کاملا در جامعه اثبات شود.  ای باشد که کارهای رئیس اولی به وسیله گونه 

نین را حفظ کنند، چرا که جعل قوانین یک وظیفه و  گوید: رئیس اول و تابع باید قوابندی میمولف بعد از این تقسیم 

شود ها برطرف نمی خواهد بگوید با جعل و اجرای قوانین نگرانی ای دیگر است. در واقع مولف می ها، وظیفهحفظ آن 

ه،  های این مدینی جاهلیه وجود دارد. ممکن است انسان ها را حفظ نیز کرد، زیرا هنوز هم احتمال نفوذ سیره و باید آن 

ها را اجرا کنند، اما ممکن است بعدا دوباره به  شوند، آندر همان نسل اول یا به هنگامی که قوانین فاضله تدوین می 

شدن بیشتر مطلب مثالی  ها وارد شود. نویسنده در ادامه برای روشنمرام جاهلیت برگردند یا جاهلیت از بیرون بر آن 

طور  به بدن سالم تبدیل کرده و از امراض بعدی پیشگیری کند. همان زند: کار طبیب این است که بدن مریض رامی
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کند، رئیس اولی و تابع گرداند و سپس از نفوذ مرض جدید به آن جلوگیری میکه طبیب ابتدا سلامت را به بدن برمی

 یری کنند. هم باید ابتدا جامعه را اصلاح کرده و پس از اصلاح آن از نفوذ فساد و جاهلیت در این جامعه جلوگ

کند که ریاست فاضله بر دو نوع است: یکی ریاست  های قبلی، این را بیان می ی متن: حکمت عملی علاه بر بیان ترجمه

 ها فاضله بوده و در مقابل ریاسه جاهلی قرار دارند.  اولی و دیگری ریاست تابعه للاولی. هر دوی این ریاست 

من غیر ان تکون    2ه او الامه السیر و الملکات الفاضله اولافی المدین  1والرئاسه الاولی هی التی تمکن

تلک فیهم قبل ذلک و تنقلهم مع ذلک عن السیر الجاهلیه الی السیر الفاضله. فالذی یقوم بهذه  

 الرئاسه، هو الرئیس الاول

ابتدا   جایی که چنین رئیسی، رئیس اول است،کند. از آن رئیس اول سیر و ملکات فاضله را در مدینه یا امت تثبیت می

دهد و سپس روسای تابع کار او  او این کار را انجام می 

دهند. به عبارت دیگر رئیس اول تاسیس  را ادامه می 

 دهند. کند و سایرین ادامه می می

معنای دقیق عبارت »تمکّن« چیست؟ آیا   پرسش:

صرفا به معنای وضع فضائل است یا به معنای گسترش  

 باشد؟ ها نیز می آن

ها را به صورت یک فرهنگ برای جامعه  منظور این است که رئیس اول باید این فضائل را وضع کرده و آن  پاسخ:

 درآورد.  

که قبلا این سیر و ملکات  کند؛ یعنی بدون ایند »اولا« را معنی می نویسنده در ادامه با عبارت »من غیر ان تکون...« قی

 در مدینه یا امت وجود داشته باشند. 

کار بعدی رئیس اولی این است که علاوه بر تدوین و تثبیت ملکات فاضله، امت یا مدینه را از سیر جاهلیه به سیر فاضله  

ه عادات جاهلیه در مدینه محو شده و عادت فاضله جایگزین  کند کدهد. به عبارت دیگر رئیس اولی کاری می نقل می 

 دار چنین ریاستی است، همان رئیس اول است.  آنها شوند. کسی که عهده 

 
 دهد« و ... .اندازد«، »رواج میمیکند«، »جا . »تمکن« یعنی »تثبیت می 1
جایی که رئیس اولی، موسس است تمکین و تثبیت ابتدا باید از جانب او باشد و ثانیا و بالتبع از جانب رئیس تابع ادامه . قید »اولا« اشاره به این مطلب دارد که از آن 2

 پیدا کند.  

و   گرداندی ابتدا سلامت را به بدن برم بیطور که طبهمان 

  س ی رئ کند،یم یریبه آن جلوگ دیاز نفوذ مرض جد سپس

ابتدا جامعه را اصلاح کرده و پس از اصلاح   دیو تابع هم با  یاول

 .کنند یریجامعه جلوگ نی در ا  تیآن از نفوذ فساد و جاهل 
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 و الرئاسه التابعه للاولی هی التی تقتفی فی افعالها حذو الرئاسه الاولی  

ارت دیگر رئیس تابع تاسیسی ندارد و  کند. به عبریاست تابعه ریاستی است که در افعالش از ریاست اولی پیروی می 

 کند. صرفا تبعیت می

 و القائم بهذه الرئاسه یسمی الرئیس السنه و ملک السنه و رئاسته هی الرئاسه السنیه 

شود و ریاستش ریاست سنیه است؛ یعنی  کند رئیس سنت و ملک سنت نامیده می کسی که به این ریاست اقدام می 

 دهد. ا کرده و ادامه می ریاستی که در آن سنتی را اجر

کند که گوید: شغل ریاست، چه متعلق به رئیس اولی باشد و چه متعلق به رئیس سنت، ایجاب می فارابی در ادامه می 

ها را از هجوم سیر  ها را در جامعه تثبیت کرده و ثالثا آنسیر و ملکات فاضله را بشناسد و ثانیا آنی رئیس، اولا همه 

 موانع غیرقابل نفوذی حفظ کند. ی جاهله به وسیله 

و المهنه الملکیه الفاضله الاولی تلتئم بمعرفه جمیع الافعال التی بها یتاتی تمکین السیر و الملکات الفاضله فی المدن و  

 و حفظها علیهم و حیاتطها و احرازها عن ان یداخلها شیء من السیر الجاهلیه  3الامم 

 شود:امور فراهم می  ی اولی به توسط اینشغل ریاست فاضله 

 شود. ها، تثبیت سیر و ملکات فاضله در مدن و امم، میسر می ی آن ی افعالی که به واسطه . شناخت همه1

 ی این افعال و سیر و ملکات ناشی از آن، برای مدن و امم.  . حفظ و احاطه 2

 . جلوگیری ازدخول سیر جاهلیه.  3

 فان تلک کلها امراض تعرض للمدن الفاضله  

ی فاضله مجددا به  هاشوند تا مدینه های فاضله عارض شده و باعث می سیر جاهله همگی امراضی هستند که بر مدینه

های قبلی را از بین  سمت جهل و فساد کشیده شوند، لذا رئیس باید مراقب باشد تا سیر جاهله وارد نشده و زحمت 

 نبرند. 

ما علیه مهنه الطب، فانها انما تلتئم بمعرفه جمیع الافعال التی تمکن الصحه فی الانسان و تحفظها علیه و   4ثالعلی م

 تحوطها من ان یعرض لها شیء من الامراض 

 
 ست. . جار و مجرور »فی المدن و الامم« متعلق به »تمکین« ا 3
 . »علی مثال« مربوط به مطلب اخیر نیست، بلکه به اصل مطلب مربوط است.  4
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ی طبیب است. چنان که  ی آن گذاشته شده است، به وزان طبی است که وظیفهای که بر عهده شغل ملکیه با این وظیفه

ب این است که ابتدا بدن را سلامت گرداند و سپس آن را را از آفات مهاجم حفظ کند، شغل پادشاهی  ی طبیوظیفه

و ریاست نیز چنین است؛ یعنی رئیس نیز ابتدا باید بدن جامعه را سالم گرداند و سپس آن را از دستبرد سیر و ملکات  

 جاهله حفظ کند.

گوید: طبیب باید سه قانون زیر را به  ا بر ممثل تطبیق داده و می مصنف در ادامه مثال طب را تبیین کرده و سپس آن ر 

 ترتیب بلد باشد: 

 . قانون اعم 1

 . قانون عام 2

 . قانون اخص  3

طبیب ابتدا باید قانون اعم را بداند. سپس به کمک آن  

مصداق قانون اعم را که قانون عام است، بیابد و سپس  

م، مصداق آن را که قانون خاص  به کمک قانون عا

تر شدن مطلب  است. پیدا کند. مصنف برای روشن 

زند: فرض کنید که تبی بر بدن شما عارض  مثالی می

شده است. طبیب باید حرارت تب را به کمک برودت  

علاج کند. این علاج باید به کمک دارویی باشد که 

کند، درمان شود.)اخص(  ک ماءالشعیر که برودت تولید میکند.)خاص( این حرارت مثلا باید به کمبرودت ایجاد می 

این مطلب تحت یک قانون عام داخل است و آن قانون این است که باید حرارت را با برودت علاج کرد.)عام( خود  

 این قانون نیز تحت قانونی اعم داخل است و آن این است که باید ضد را با ضد علاج کرد. )اعم(  

تر بیاید؛ به این معنا که مثلا  تواند به این سه قانون اکتفا کند و باز هم باید پایین رماید: طبیب نمی فمصنف در ادامه می 

جایی که تب چند قسم دارد، باید ملاحظه کند چه نوع تبی بر بیمار عارض شده است.)تب صفروای، دموی، از آن 

ه )خون، بلغم، صفرا، سودا( متعفن شوند. شود که یکی از اخلاط چهارگان بلغمی، سودایی( تب هنگامی عارض می 

ای نیز  توان آن را تب لحظه نامند. این تب که می روزه( می تب دیگری نیز وجود دارد که آن را »حمی الیوم« )تب یک 

شود. این تب غریبه و بیرونی است. در مقابل حرارتی که  نامید، تبی است که بر فردی که مثلا دویده است، عارض می 

قانون اعم را بداند. سپس به کمک آن   دیابتدا با بیطب

و سپس به   ابدیمصداق قانون اعم را که قانون عام است، ب

 دایکمک قانون عام، مصداق آن را که قانون خاص است. پ

 .کند
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شود. به طور کلی دانند، »حرارت غریزیه« نامیده می درجه می 37نسان وجود دارد و امروزه مقدار آن را در بدن ا

 حرارت غریبه بر سه نوع است: 

 5. حمی الیوم 1

 6. حمی الدق 2

 7. حمی الغب )حمی العفن( 3

این تب بر اثر عفونت صفرا   کند، تب صفراوی یا »حمی الصفراویه« است.تبی که فارابی از آن در مثالش استفاده می 

گوید: حتی  آید. طبیب باید علاوه بر موارد گذشته، بتواند این نوع تب را نیز بشناسد. نویسنده در ادامه می به وجود می 

این شناخت هم کافی نیست و طبیب باید خود مریض را نیز معاینه کند تا حالات او را به دست بیاورد. همچنین تکرار  

 ج و ... نیز از مواردی هستند که در درمان دخالت دارند.   علاج، زمان علا 

 و الطبیب فبین انه ینبغی ان یعرف ان الاضداد ینبغی ان تقاوم بالاضداد 

 شوند، بداند.  ی اضداد معالجه میطبیب باید این قانون اعم را که اضداد به واسطه 

 و یعرف ایضا ان الحراره تقاوم بالبروده  

شود. حرارت و برودتی که دو مصداق برای ضد بوده و  همچنین طبیب باید بداند که حرارت با برودت معالجه می 

 عمومیت کمتری نسبت به مفهوم اضداد دارند. 

 یعرف ایضا ان الحمی الصفراویه ینبغی ان تقاوم بماء الشعیر او بماء التمر الهندی  و 

شود. کنند، معالجه می همچنین طبیب باید بداند که تب صفراوی با ماء الشعیر یا ماء التمر الهندی که ایجاد برودت می 

 تر است.  لی نیز خاص کنید اشاره به تب صفراوی و ماء الشعیر از مورد قبطور که ملاحظه می همان

 
 آید. این تب نیازی به مداوا ندارد.  . »حمی الیوم« تبی است که دوامی ندارد؛ مثل حرارتی که بر اثر نشستن در کنار بخاری در بدن شخص به وجود می 5
 کند. »دق« به معنای لاغری است. این تب به مداوا نیاز دارد.لاغر می. »حمی الدق« تبی است که بدن شخص بیمار را  6
شود، یعنی گاهی در بدن بیمار هست شود که به نوبت و بر اثر عفونت اخلاط بر فرد عارض میماند. تب نوبه به تبی گفته می. این تب را در فارسی »تب نوبه« می 7

گوید: در نزد ما شخص بیماری وجود دارد شود نوع بلغمی آن، از سایر موارد بدتر است. چغمینی در قانونچه میه میو گاهی نیست. این تب به مداوا نیاز دارد. گفت

 ی آن خیلی دشوار است. که دوازده سال است دچار تب نوبه است. این شخص تب بلغمی دارد و معالجه
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و هذه الثلاثه بعضها اعم من بعض، فاعمها ان الاضداد ینبغی ان تقاوم بالاضداد و اخصها ان الحمی  

الصفراویه ینبغی ان تقاوم بماء الشعیر و قولنا »ان الحراره تقاوم بالبروده« متوسط بین الاعم و  

 الاخص.  

ی اضداد معالجه  ترین قانون این است که اضداد باید به واسطه عام از میان این سه قانون بعضی از دیگری اعم هستند. 

ترین قانون این است که تب صفراوی باید به کمک ماء الشعیر معالجه شود. در این بین، این  شوند.  در مقابل، خاص 

 گیرد. شود، در میان این دو قانون جای می قانون که حرارت با برودت معالجه می

انما یعالج ابدان الاشخاص و الآحاد، مثل بدن زید و بدن عمرو   8کان لما عالج  غیر ان الطبیب لما 

صار لایجتزئ فی علاج حمی الزید بما عرفه من ان الاضداد تقاوم بالاضداد و لا ان الحمی الصفراویه  

 ینبغی ان تقاوم بماء الشعیر      

ها را نیز معاینه کند. به د ابدان آنکند، بایجایی که به هنگام معالجه، ابدان اشخاص را معالجه می ولی طبیب از آن

ی اضداد و طب صفراوی به کمک ماءالشعیر  تواند صرفا به دانستن این که اضداد به واسطه عبارت دیگر طبیب نمی 

 شود، اکتفا کند. درمان می 

دون ان یعلم فی حمی زید هذا علما اخص من تلک الاشیاء التی عرفها من صناعته، فیفحص هل  

فراویه ینبغی ان تقاوم بماء الشعیر من قبل امتلاء فی بدنه من اشیاء بارده رطبه او ان  حماه هذه الص 

 و اشباه هذه.   9ماء الشعیر یصحح الخلط فلا یترکه ان ینضح 

تر از  اکتفا کردن در عبارت قبلی یعنی این که طبیب بدون داشتن علم اخصی در مورد تبِ همین زید که علمی خاص 

ت است، مشغول تفحص شود که آیا این تب صفراوی که باید با ماء الشعیر درمان شود، باید به  ی قوانین طبابهمه 

ی  ی ماء الشعیر یا به واسطه کردن خلط به وسیله ی رقیق ی پرکردن بدن با اشیاء بارده درمان شود یا به واسطه واسطه 

ی اجرای آن در بدن زید  یب باید با شیوه ی کلی کافی نیست و طبهای دیگر؟ خلاصه این که صرف دانستن قاعده راه 

 نیز آشنا باشد. 

اگر مریضی برای بهبود یافتن به ماءالشعیر احتیاج داشته باشد، طبیب صرفا نباید به دادن ماء الشعیر به او اکتفا کند؛ بلکه  

غلظت و کیفیت ماءالشعیر نیز باید مقدار لازم آن را نیز بداند تا از افراط و تفریط به دور باشد. علاوه بر این باید به 

 توجه کند. همچنین باید وقت خوردن آن را نیز مشخص کند. 

 
نما یعالج ابدان الاشخاص و الآحاد« است. جواب »لما«ی اول نیز »صار لا یجتزئ« که در خط بعدی . در این عبارت دو »لما« به کار رفته است. جواب »لما«ی دوم، »ا 8

 است.  
 ی تصحیح خلط است. . »فلا یترکه ان ینضح« بیان شیوه  9
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 و ان کان ینبغی یسقی ماءالشعیر فلیس الطبیب یجتزئ بان یکون عرف ذاک معرفه مطلقه  

ماء الشعیر  ی نوشاندن  اگر سزاوار است که به زید ماءالشعیر نوشانده شود، طبیب نباید صرفا به یک معرفت مطلق درباره 

 اکتفا کند. 

  10دون ان یعرف کم مقدار ما ینبغی ان یسقی منه فی کثرته  و کیف ینبغی ان یکون قوام ما یسقاه 

منه فی الثخن و الرقه و فی ای وقت من اوقات النهار ینبغی ان یسقی و فی ای حال من احوال  

 ینبغی ان یسقی    11الزید هذا المحموم 

لشعیر )حداقل و حداکثر( و غلظت آن )رقیق و غلیظ( را نیز بداند. همچنین باید بداند که  بلکه طبیب باید مقدار ماءا

 ماءالشعیر در چه وقتی و در چه حالی از احوال زید، باید به او نوشانده شود.   

 فیکون قد قدر ذلک فی کمیته و کیفیته و فی زمانه  

ها کافی نیستند و باید حال زید  گیری کرده است، اما این زه چنین طبیبی ماء الشعیر را در مقدار و غلظت و زمانش اندا 

ای باشد که نتواند در مقابل این دارو مقاومت کند و در  را نیز در نظر بگیرد، چرا که ممکن است حال زید به گونه 

 نتیجه باید دارویش عوض شود. 

هد من حال هذا العلیل  و لیس یمکنه ان یقدر دون ان یشاهد العلیل لیکون تقدیر ذلک بحسب ما یشا 

 الذی هو زید 

ی علیل)زید( به دست بیاورد،  برای طبیب مقدور نیست که مقدار، غلظت و زمان مصرف ماء الشعیر را بدون مشاهده 

   12نیاز کند.ی او بی که کسی که در حال تبیین حال زید است، چنان حال او را تبیین کند که طبیب را از مشاهده مگر این 

و بین ان تقدیره هذا لیس یمکن ان یکون استفاده من کتب الطب التی تعلمها و ارتاض بها و لا  

بقدرته علی معرفه الکلیات و الاشیاء العامه التی هی مثبته فی کتب الطب، بل بقوه اخری تحدث  

 
 گردد. . ضمیر »یسقاه« به »زید« برمی 10
 . »هذا المحموم« بدل »زید« است.  11
آوردند و دیگر نیازی به احضار بیمارنبود.  در کتاب تاریخ الحکمای قفطی داستانی آمده است که ذکر آن خالی از . سابقا گاهی ادرار مریض را  نزد طبیب می 12

اند. طبیب کاری به روحانی رده کی خوبی نداشته است، زندگی میگر که با این طبیب میانهگر و یک روحانی موعظهلطف نیست: سابقا در شهری یک طبیب معالجه

شود. اطرافیان رسانده است. یک روز این روحانی مریض میکرده و به او آزار مینداشت و دائم مشغول کار خودش بود، اما روحانی دائما پایش را توی کفش او می

)ادرار( روحانی را برای او بیاورند.  دهد تا قاروره شوند. طبیب دستور میروند و درمان بیماری او را جویا میکه نامی از او ببرند، نزد طبیب میروحانی بدون آن

کنی نیستم. من در جامعه سربار کسی نیستم، پس تو هم سعی کن دیگر به من بد نویسد: من آدمی که تو فکر میپیچد و زیر دارو میطبیب مطابق قاروره نسخه می

شوند. در تاریخ الحکما نام این طبیب آمده زده میاش شناخته، شگفتاین که طبیب صاحب قاروره را از قاروره  پیچد، مردم ازنگویی. وقتی این خبر در شهر می

 است، اما من فعلا حضور ذهن ندارم. 
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تی  مشاهدته لاحوال المرضی و التجربه ال  13بمزاوله اعمال الطب فی واحد واحد من آحاد و بطول

 ذلک فی شخص شخص.   15العلاج و تولیه  14تحصل له فی طول الزمان عن معاناته 

شده، ها مسلط ای که آموخته و بر آنو حال زید را  از کتب طبی  ی معالجه تواند شیوهواضح است که طبیب نمی

ی معالجه را از  یوه تواند شای از کلیات هستند. همچنین طبیب نمیفرابگیرد، چرا که این کتب مشتمل بر مجموعه

ی بت شده است، به دست بیاورد؛ بلکه باید آن را به وسیله ای که در کتب طبی ثامعرفت نسبت به کلیات و اشیاء عامه 

ی مدید احوال  ی تمرین اِعمال طب در تک تک ابدان، مشاهده ای که به واسطه ی دیگری به دست بیاورد، قوهقوه 

گرفتن معالجه در افراد مختلف در طول  ای که به زحمت به سرانجام رسیده و به عهده از معالجه  بیماران و کسب تجربه

 آید. زمان به دست می 

الافعال الکائنه عن تلک المهنه بقوتین اثنتین:   16فاذن الطبیب الکامل انما تتم له مهنته حی یتاتی بها 

طلاق و باستیفائها حتی لا یشذ  احداهما بالقدره علی معرفه الکلیات التی هی اجزاء صناعته علی الا

 عنه شیء. ثم بالقوه التی تحدث له عن طول افعال صناعته فی شخص شخص 

 ی دو قوه میسر شوند: شود که افعال حاصل از شغلش به وسیله شغل طبیب هنگامی کامل می 

آید.  د، به دست میکه همان مسائل صناعت طب هستن 17ی معرفت: این قوه با معرفت بر کلیات علی الاطلاقی . قوه1

 طبیب باید این کلیات را به شکلی کامل فرابگیرد.   

 آید.  ی تجربه: این قوه با اجرای طولانی مدت کارهای طبی در اشخاص مختلف به دست می. قوه2

ها و تجربیاتی داشته باشد، طور که طبیب باید چنین آگاهی گوید: هماننویسنده در ادامه به سراغ ممثّل رفته و می 

هایی داشته باشد. اولا باید به قوانینی که خود یا رئیس اول جعل کرده است، آگاهی  پادشاه و مَلک نیز باید آگاهی

ی به دست آمده بداند که در هر شهری  ی تجربهرا کرده باشد تا به واسطه کامل داشته باشد. ثانیا باید این قوانین را اج

 طور عمل کند. یا نسبت به هر امت یا فردی باید چه 

و کذلک حال المهنه الملکیه الاولی. فانها تشتمل اولا علی اشیاء کلیه و لیس یجتزئ فی ان یفعل  

افعالها تلک بان یکون قد استوعب معرفه الاشیاء الکلیه و بقدرته علیها دون این یکون معه قوه اخری   

 
 . »و بطول« عطف بر »مزاوله« است.  13
 یعنی علاج را با زحمت به سرانجام رساندن.  . »عانی الشیء« یعنی »از چیزی رنج برد اما آن را پیش برد.«. بنابراین »معاناتِ علاج « ، 14
 . »تولیه« عطف بر »معانات« است.  15
 . مرجع ضمیر»بها«، »مهنه« است.  16
 ی اشخاص هستند.  . کلیات علی الاطلاق یعنی مطالبی که مربوط به همه 17
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کیفیتها و ازمانها و   استفادها عن طول التجربه و المشاهده یقدر بها علی تقدیر الافعال فی کمیتها و 

 فیها شرائط    18سائر ما یمکن ان تقدر بها الافعال و یشترط 

حالِ کسی که رئیس اول است، مثل حال کسی است که طبیب است، چرا که اولا پادشاهی نیز مثل طبابت مشتمل بر  

رت بر اشیاء کلیه اکتفا کرد؛ توان صرفا به آموختن و قدجا نیز نمیکلیاتی است که باید آموخته شوند و ثانیا در این 

توان ای که به کمک آن می آید. قوه ی دیگری هم نیاز است که در طول تجربه و مشاهده به دست می بلکه به قوه 

 گیری و مشروط کرد. کمیت، کیفیت و اوقات افعالی  را که امت باید انجام بدهند، اندازه 

و بحسب حال یحدث و بحسب عارض فی وقت  اما بحسب مدینه مدینه او امه امه او واحد واحد ا

وقت، اذ کانت افعال المهنه الملکیه انما هی فی المدن الجزئیه: اعنی هذه المدینه و تلک المدینه  

 او هذه الامه و تلک الامه او هذا الانسان و هذا ذلک الانسان 

کردن افعال، یا به حسب هر  گیری و جزئی این اندازه 

شهر است یا به حسب هر امت یا به حسب هر فرد یا به  

وجود  های معینی به حسب حال و عارضی که در وقت

که شخص ایستاده به خاطر حال  آید؛ مثل این می

بیماری، باید به جای ایستاده نماز خواندن، نشسته نماز  

کردن افعال از  گیری و جزئی بخواند. اهمیت این اندازه 

آن رو است که شخص باید بر مدن جزئی)این شهر  

 خاص، این امت خاص و این انسان خاص( ریاست کند.

توان به کمک آن شرایط و تقدیرات افعال را تشخیص داد، تعقل  ای را که می وید: قدما قوه گمصنف در ادامه می 

نامیم. ی تعقل« می جا آن را »قوه ی »تجربه« سازگاری داشت، اما در این اند. این قوه در طبابت بیشتر با واژه نامیده

ای نخواهد کرد، اما پیش از این به  اشاره جا به ارتباط بین تعقل و وحی طور که خواهیم دید، مصنف در این همان

 ارتباط بین این دو اشاره کرده بود.  

و القوه التی یقتدر بها الانسان علی استنباط الشرائط التی یقدر بها الافعال بحسب ما یشاهد فی جمع  

جمع او مدینه مدینه او طائفه طائفه او واحد واحد و بحسب عارض عارض فی مدینه او امه او فی  

 
 . این عبارت عطف بر »تقدر« است.  18

 رات یو تقد طیبه کمک آن شرا توانیرا که م یاقدما قوه 

قوه در طبابت  نی. ااندده یداد، تعقل نام صی افعال را تشخ

آن را  جانیداشت، اما در ا ی»تجربه« سازگار یبا واژه شتریب

 .مینامیتعقل« م ی»قوه 
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احد یسمیها القدماء التعقل و هذه القوه لیست تحصل بمعرفه کلیات الصناعه و استیفائها کلها لکن  و

 بطول التجربه فی الاشخاص

تواند افعال را به حسب  ی آن میی آن شرائطی را استنباط کند که به واسطه تواند به وسیله ای را که انسان می قدما قوه 

مشاهداتش در هر جمع یا در هر شهر یا در هر طائفه یا در هر شخص یا در حالات عارضی در یک مدینه یا امت تقدیر  

آوردن آن باید  آید؛ بلکه برای به دستناخت تمام کلیات نیز به دست نمی ای حتی با شاند. چنین قوه کند، تعقل نامیده

ی عقل«  طبیعت و عوارض اشخاص را تجربه کنیم. توجه داشته باشید که مصنف برای نامگذاری این قوه، از تعبیر »قوه 

ی تعقل  آن را قوه  شود؛ بلکه ی خدا است و از طریق تجربه درست نمی ی عقل آفریده کند، چرا که قوه استفاده نمی 

 نامد. تعقل به معنای به کارگیری عقل است.   می

 کلمات کلیدی: کتاب المله، فارابی، مدینه فاضله، حکومت، امت، پادشاهی، رئیس اول، رئیس تابع، طبابت.  

 

 


